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»برای دروازه بان بودن باید کمی دیوانه بود!« شاید شما 
هم این جمله را شنیده باشید. دروازه بان ها ترجیح می دهند 
از کلمــه »خــاص« یــا »متفاوت« به جــای »دیوانه« اســتفاده 
کننــد. مردی که تمام مدت در داخــل باکس ۱8 قدم به بازی 
خیره می شــود و نامش وقتی تکرار می شود که بتواند تیم را با 

یک حرکت خارق العاده از شکست نجات دهد. 
ممکــن اســت ۹0 دقیقه انتظار بکشــد اما هیــچ توپی به 
ســمتش شلیک نشــود تا »خودی« نشــان بدهد. برای همین 
کســی مثــل »رنــه هیگوئیتــا« دروازه بــان مشــهور کلمبیایــی 
ترجیــح مــی داد با حرکت »عقــرب« به توپ ضربــه بزند یا با 
دریبــل زدن مهاجمان حریف برای خود شــهرت کســب کند. 
کســانی مثــل »خورخــه کامپــوس« کوتــاه قامــت لباس هــای 
عجیــب با رنگ های قرمز و ســبز و زرد تند می پوشــند، برخی 
ضربــه کاشــته و پنالتی می زننــد و ... آنها دوســت دارند دیده 
شــوند، متفاوت باشــند و نام شــان مثل مهاجم هایی که با گل 
زدن محبــوب هواداران می شــوند، به تالار افتخــارات راه پیدا 

کنند.
در ایــن میــان شــاید یــک دروازه بــان در دهــه گذشــته با 
رفتــاری شــگفت انگیز همــه را غافلگیــر کرد. شــماره یک تیم 
ملــی آرژانتیــن »کارلــوس روآ«! مــردی که پیشــنهاد وسوســه 
انگیــز منچســتریونایتد را تنهــا به یک دلیل رد کــرد: جهان در 

سال 2000 به پایان می رسد!
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لقب: پنجه طلا – متخصص پنالتی
باشگاه ها: راسینگ، لنوس، مایورکا، آلباسته، المپیو

او یک ســتاره متفاوت در تاریخ فوتبال است. دروازه بانی 
کــه همیشــه کتــاب مقــدس را بــا خــودش حمــل می کــرد، 
از  باده نوشــی  و  شــادخواری  و  خوشــگذرانی  کــه  کشــوری  در 
بخش هــای غیرقابل انفکاک فرهنگ آن به شــمار می رود، او 
طرفدار منع اســتعمال مشــروبات الکلی بــود، برنامه غذایی 

متفاوتی داشــت و آنقــدر در گیاهخواری افــراط می کرد که به 
او لقــب »کاهــو« داده بودند. در جام جهانــی ۱۹۹8 و در میان 
ستاره های آبی و سفیدپوشان او با قد ۱۹۱ سانتیمتری و موهای 
کمی آشــفته و بلند دوشــادوش خاویز زانتی، دیگو ســیمیونه 
و خــوان سباســتین ورون می ایســتاد. تورنمنتی که باعث شــد 
او یک شــبه به یکــی از محبوب ترین ســتاره های تاریخ فوتبال 
آرژانتین تبدیل شد. در مرحله یک هشتم نهایی آن رقابت ها 
شــاید زیباترین رقابت بین آرژانتین و انگلیس در ســنت اتین 
به نمایش گذاشــته شــد، جایی که در دیداری زیبا با رد و بدل 
شــدن چهار گل، درخشش کم نظیر مایکل اوون جوان و خلق 
اصطــلاح » چــه می کنــه« توســط عــادل فردوســی پور بعد از 
گلزنی ســتاره جوان لیورپول، اخــراج پر حرف و حدیث دیوید 
بــکام، بــازی در نهایت به تســاوی و ســپس به وقــت اضافه و 
ضربــات پنالتــی کشــیده شــد. ثانیه هایــی که قلــب میلیون ها 
نفــر در ســینه می تپید یــک نفــر آرام و مطمئــن درون دروازه 
ایســتاده بــود. »کارلــوس روآ« ضربــه آخــر پنالتــی که توســط 
»دیویــد بتی« نواخته شــده بود را مهار کــرد و آرژانتین باز هم 
در جــام جهانــی رقیــب دیرینــه اش را مغلوب کــرد. خودش 
در مــورد آن شــب رویایــی می گویــد: »بعــد از آن بــازی لقب 
 متخصــص گرفتــن ضربات پنالتــی را به من دادنــد اما این را 

قبول ندارم«.
روآ آن روزهــا در عضویــت تیــم مایــورکای اســپانیا بــود، 
درخشــش در جام جهانی چشم الکس فرگوسن را خیره کرد 
و به او پیشنهاد کرد به اولدترافورد برود، جایی که می توانست 
جانشــین شایســته ای بــرای اشــمایکل بزرگ باشــد امــا او به 
یکباره اعلام بازنشســتگی کرد و گفت جهان در ســال 2000 به 
پایــان می رســد و ترجیح می دهــد کنار خانــواده اش به انتظار 
ایــن اتفــاق بــزرگ بنشــیند. روا باورهــای دینــی اش را پنهــان 
نمی کــرد. او می گفت: »در جهان، جنگ، گرســنگی، طاعون، 
فقــر زیاد و ســیل وجود دارد. مــن می توانم به شــما اطمینان 
بدهــم که آن دســته از افــرادی که یک ارتبــاط معنوی قوی با 

خدا ندارند دچار مشکل می شوند.«

 اماایدهپایاندنیایاآرماگدونچهبود؟
آرماگدون  به »کوه مجیدو « )Magiddo( اطلاق می شود 
کــه در ۹0 کیلومتــری اورشــلیم و ۳۱ کیلومتــری جنوب غربی 
شــهر کنونی حیفا واقع اســت. در اعتقادات مســیحی به پایان 
جهان آرماگدون گفته می شــود که با کشــته شــدن ضد مسیح 
و پیامبر دروغین و با به زنجیر کشــیده شــدن شــیطان خاتمه 
می یابــد. با توجه به اعتقاد مســیحیان و یهودیان و بر اســاس 
پیش بینی ها ســال 2000 ســال ظهور مســیح و نبرد آرماگدون 
و آخرالزمان بــود. اتفاقی که دروازه بان آرژانتینی چنان به آن 
باور داشــت کــه در اوج کفش هایــش را آویخت و به روســتای 

دنجی در آرژانتین رفت! 
بازنشســتگی یکباره شــماره یــک آرژانتین همه را شــوکه 
کــرد. روآ در یــک منطقــه روســتایی بــه عبــادات مخصــوص 
کشیشــان پرداخت و تمام وقت اش را صرف کلیسا، عبادت و 

مناسک ویژه انتظار پایان دنیا می کرد.
او درباره آن روزها می گوید: »تصمیم بســیار سختی بود. 
در شــرایط بســیار حساســی قرار گرفتــه بــودم. مطمئن بودم 
کــه ایــن تصمیم به نفع خودم و خانــواده ام خواهد بود. اگر از 
نظر فوتبالی به موضوع نگاه کنیم، می توان گفت که تصمیم 
درســتی نبود. البته بازگشــتم به میادین هم اصلًا آسان نبود. 
حتــی تا به امروز هــم بعضی اوقات افرادی کــه در خیابان به 
مــن می رســند، نســبت به ایــن تصمیــم اعتــراض می کنند و 
می گوینــد که آنها را خوار کرده ام و ســبب اشــک ریختن شــان 
شــده ام. تصمیم عجیب و غریبی بــود. به هر حال نمی توانم 
بگویــم کــه تصمیم اشــتباه و بدی بــود، چرا که بعــد از آن به 
چیزهایــی دســت یافتم و واقعیــات زیادی در برابــر دید گانم 

روشن شد«.
او شــناختن دوســتان واقعــی، بــودن در کنــار خانــواده و 
درک معنای آرامش واقعی را از دلایلی می شــمارد که باعث 
می شــود از تصمیم سال 2000 پشیمان نشود. روآ چالش های 
متفاوتی را تجربه کرده اســت که هرکدام از آنها می تواند یک 
نفــر را از پــای در بیاورد. روآ در یک ســفر به همــراه تیمش به 

آفریقــا گرفتــار بیماری مالاریا شــد. بلایی که چندیــن ماه او را 
از میادیــن دور نگــه داشــت و داروهای ویــژه ای از برزیل برای 
درمانــش وارد شــد. او به قــول خودش ده عمــل جراحی را از 
سرگذرانده است و در حالی که گمان می کرد بدشانسی هایش 
تمام شــده اســت به یکباره اعلام شــد که گرفتار سرطان شده 

است!
بعــد از آنکه ســال 2000 بی هیچ حادثــه بزرگی برای کره 
زمیــن خاتمه یافــت روآ دوباره به فوتبال بازگشــت. جایی که 
هیجان و شور و اشتیاق تماشاگران او را انتظار می کشیدند اما 

سرطان... .
روآ می گویــد: »در آلباســته بــودم و از نظــر جســمانی در 
شــرایط بســیار خوبی قــرار داشــتم. همــه از بازگشــتم به تیم 
ملــی صحبت می کردند اما خبر مبتلا شــدنم به ســرطان مرا 
کامــلًا به هم ریخت. بســیار ســخت اســت که یک فــرد بداند 
زندگــی اش به دســت خودش نیســت. ابتلا به ســرطان همه 
چیــز را بــه هم می ریزد. خانواده ام در شــرایط بســیار ســختی 
قرار گرفته بودند به ویژه زمانی که می دیدند موهای ســرم به 
ســرعت در حال ریختن بود. به هر حال خوشــبختانه درمانم 
تــا ۹5 درصد با موفقیت همراه شــد اما باز هــم فکر کردن به 
پنج درصد دیگر ســخت بود. به هر حال این بیماری، ایمان و 

اعتقادم به خداوند را بسیار زیاد کرد.«
دوبــاره  و  داشــت  پیروزمندانــه ای  بازگشــت  گرچــه  روآ 
درون دروازه خوش درخشــید امــا همچنان از باورهای خاص 
خــودش دســت نکشــید. او هیچ وقــت شــنبه ها درون دروازه 
قرار نمی گرفت و باور داشــت این یک روز در هفته به عبادت 

اختصاص دارد نه فوتبال!
دروازه بانی که می توانست نامش در تالار افتخارات »من 
یــو« ماندگار شــود، بــا تصمیمــی عجیب تا یکقدمی کشــیش 
شــدن پیش رفــت اما حالا می گویــد: »امیدوارم که ســال های 
ســال بــا دخترانم زندگی کنــم. آرزویــم دیدن آنهــا در لباس 
عروســی اســت. دوســت دارم که هیچ گاه نمیرم. امیدوارم که 

خود را در حالی که عصای پیری به دست گرفته ام ببینم.«

خاطره


